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  بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمه
بعضــي از  .جريان داردتربيتي ما در فقه با قواعد عامي مواجه هستيم كه در ابواب مختلف فقه  كه بيان شد طورهمان

 هبيشــتر حــوز از ايــن قواعــد،بعضي همچنين  .جاري باشد نيزدر ابواب ديگر فقه تواند ميو  بودهاين قواعد خيلي عام 
  .گيردبرمي تعليم و تربيت و ... را در

  گانهششجريان قواعد عام  هگستر
قاعــده، پــنج اين شش  از داشتند، اشاره كرديم.تعليم و تربيت جريان  هحوزعامي كه در  هقاعدبه شش  پيش از اين،

، »نشــر علــم«، »تعليم ابواب هــدايت«، »ارشاد جاهل«از:  اندعبارتريان دارد كه تعليم و تربيت ج هتنها در حوز قاعده
آموزش و تعليم و  ه؛ يعني هم در حوزاعم است »علي البرّ هاعان« هو اما قاعد ».إلي الخير دعوة«و  »حرمت كتمان علم«

  فرا آموزشي. هتربيت جريان دارد و هم در حوز

  به دو دسته عام تقسيم قواعد
  تقسيم كرد: دستهدو  توان بهقواعد عام مذكور را ميپس 

پــنج  گفتــه شــد،كــه  عامي هقاعدكه از آن شش  جريان دارندتعليم و تربيت  آموزش و هقواعد عامي كه در حوز .1
جــزو ايــن  »إلي الخيــر دعوة«و » حرمت كتمان علم«، »نشر علم«، »تعليم ابواب هدايت«، »ارشاد جاهل«، يعني قاعده

  گيرند.ار ميدسته قر
از » علي البــرّ هاعان« هكه قاعد گيرندبرميفرا آموزشي را نيز در  هآموزش، حوز ه. قواعدي عامي كه علاوه بر حوز2

  اين دسته است.

 »إلي الخير دعوة« هنكاتي پيرامون قاعد
» ابــلاغ«و  »تبليغ« هواژكه  طورهمان واست قرآني واژگان  يك ،»دعوت«كه  گفته شد »إلي الخير دعوة« هقاعددر 

إلــي  اًداعيــ«، »أدعوا إلــي االله«بر  نيز در روايات و متون ،از آن حتي فراتر .آمده است نيز »دعوت« ه، واژدر قرآن آمده
  .  استتأكيد شده و ... » االله
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مسئله  هاز جمله ادل بارهدراين يلبامط .غير از امر به معروف و نهي از منكر است ،خير بهدعوت  همچنين گفته شد كه
در دعــوت  شود؛ وليلحاظ ميمولويت  نوع در امر و نهي يك .غير از امر و نهي است ،كه دعوتو گفتيم  را بيان كرديم

  و خيرخواهي وجود دارد.  تحينص هجنب
و  واجب دعوت ،اگر مدعوُّ اليه يك امر الزامي مورد ابتلا باشد .و استحباب تابع مدعوّ است وجوباز نظر اين قاعده 

يــك  كــه اســت »ارشاد جاهــل« همثل قاعد از اين نظر بنابراين اين قاعده .شودمستحب مي ،الزامي نباشد مدعوُّ اليه اگر
  ديگرش استحبابي. بخش و الزامي استبا شرايطي، بخشش 
 ديگررتعبابه. ، هم بعد تربيتي و ترغيبي راگيرددر برمياين بود كه هم بعد تعليمي را  در مورد اين قاعدهديگر  هنكت

او را  ،كنــدداند ولي عمل نميدهد و هم اينكه اگر مي آگاهيخير كند و به او  بهدعوت داند، كسي را كه نمي تواندمي هم
  و موعظه و نصيحت كند. فرابخواند

ترغيب و حَــسّ « و آن فقها آمده استكلام و  عنوان ديگري نيز در روايات ، گاهي»إلي الخير دعوة«عنوان در ذيل 
ايــن ترغيب كند و برانگيزانــد.  نيكو  به انجام كار خير كسي را يعني ؛گرددإلي الخير برمي دعوةبه كه  است» الخير إلي

  است.   يإلي الخير يك دعوةبا  آنمفاد  ولي گاهي آمده، است كه ديگري عنوان

 عام قابل تمسك قواعد هادام
عنــاوين و  هــاآنتمسك كرد، ذكر شد كه پنج مورد از  هاآنتوان به عامي كه مي هشش قاعده، از قواعد و ادل تاكنون

ترغيب و تربيت.   ســاير  هتعليم و حوز هاعم از حوز هاآنتعليم بودند و يك مورد از  هقواعدي بودند كه مربوط به حوز
  از: اندعبارتاين قواعد عام 

 »امر به معروف و نهي از منكر« ه. قاعد7

 قواعد سابقوجه تمايز اين قاعده نسبت به 
مهــم در  هنكتاست كه از فرايض واضح و از تكاليف مهم است.  »امر به معروف و نهي از منكر« هقاعد قاعده،هفتمين 

تربيتــي  هجنبــ فقــط تعليمي ندارد؛ بلكه هجنب قواعد سابق،كه امر به معروف و نهي از منكر برخلاف  اين قاعده اين است
  بعد از آگاهي دارد. 
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 اعدهمحل جريان اين ق
 اول زاويه
 تنها جنبه تربيتي دارد نه تعليمي. به همين دليل است كه» امر به معروف و نهي از منكر« هكه گفته شد قاعد طورهمان

بــر او  از منكــر و نهي به معروف ن امراوعن منكر آگاهي ندارد، ياشخص در مورد آن معروف اگر آمده فقه  در بخشي از
امــر بــه معــروف و نهــي از شرايط نيز يكي از  تحريرالوسيلهدر داد.  يادبه او از باب ارشاد جاهل  بايدكند و صدق نمي

از  و نهــي به معــروف ديگر امر ،دانداگر نميپس دهد. مي آگاهانه خلاف انجام بدانيم شخصكه بيان شده  گونهاينمنكر 
و ســپس ديــد كــه آيــا آن  داد تعليمداند به او كه نمي از باب ارشاد جاهل چيزي راابتدا بايد بلكه كند؛ صدق نمي منكر

 رســدنميامر به معروف و نهي از منكر نوبت به  ،متنبه شد پس از آگاهي دادن شخص ؛ اگرخيركند يا ترك مي خلاف را
از منكــر  و نهــيبــه معــروف صورت امر  در آن ،ادامه دادبه خلاف خود ولي اگر  ؛و همان ارشاد كار خود را كرده است

  كند. مصداق پيدا مي

 دوم زاويه
غالب آن رفــع اســت نــه  هرفعي دارد نه دفعي؛ يا حداقل وج هامر به معروف و نهي از منكر جنببايد توجه داشت كه 

انجــام دادن  هامر به معروف و نهي از منكر بعد از آن است كه كسي منكري را انجام داده يا در آســتان ديگرعبارتبهدفع. 
 يعنــي .محــدود هتربيــت پيشــگيران البته ؛تربيت است هدر حوز جايگاه اصلي اين قاعده به همين دليل است كه .شدباآن 

كنــد  سازيزمينهبخواهد  كهاين ولي دارد؛ را درماني و برخورد بعد از ارتكاب يا شروع در مقدمات ارتكاب هبيشتر جنب
  نشود، ربطي به امر به معروف و نهي از منكر ندارد.  خلاف مرتكب تا شخص
جلــوي  اســت و بخــواهيمامر به معروف و نهي از منكر در جايي است كه شــخص مرتكــب خلافــي شــده  بنابراين

هنوز  قرار دارد ودوري از معصيت  هاما اگر در فاصل باشد. خلافمقدمات در حال انجام  كهاينيا  بگيريم؛استمرارش را 
-به معروف و نهي از منكر صــدق نمــي ، در اينجا امروجود ندارد ،گناه كرده است ارتكابشروع به  كهاينايي از هنشانه

    ؛كند
مكروهــات  در مســتحبات و اشاســتحبابينهي از مكروه يا امر به مستحب، مستحب است ولي واجب نيست. قواعد 

  تر است.اش كمي وسيعدامنه
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 نوع ولايت موجود در اين قاعده
ايــن  .قرار داده است را ولايت و اقتدارخداوند  ،در امر به معروف و نهي از منكر روشي است كه در آنوش تربيتي ر

 و المؤمنــات مــؤمنينال« هشريف هكه آي داده است معين هدر يك محدود مؤمنين ههمان ولايت عمومي است كه خدا به هم
نــوعي بــر ديگــري  به يعني همه ؛است آنناظر به  )71(توبه/» بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر

اين ولايت اين  همحدود .بلكه ولايت محدود است ؛حاكم و فقيه نيست ،اين ولايت در حد ولايت امام البته .دارندولايت 
   آيد.ولايت به وجود ميخطا برداشت، اين  كسي يك قدماست كه وقتي 

 هدر اين قاعد هاي تربيتيانواع روش
تربيتي  يهاروشاين  ،گيريمدر نظر ميامر به معروف و نهي از منكر را به عنوان يك روش تربيتي  كهاينبا توجه به 

. 2وجود نــدارد.  هاآندر اقتداري و ولايي  هارشاد و موعظه جنب ،كه مثل دعوت ايتربيتي هايروش. 1: هستنددو نوع 
يعنــي امــر و  ؛با نوعي ولايت و اقتدار است و خدا اين ولايت و اقتدار را به او داده است هكه آميخت ايتربيتي هايروش

هاي تربيتــي كــه مثل روش ؛تقاضا و خواهش و اين بر اساس ولايتي است كه خدا به آمر و ناهي داده است نهنهي است 
   .گيردحاكم در خيلي جاها به كار مي
امــر  وبا نوعي ولايت  اي كهروش تربيتي البته هستند؛هاي تربيتي يز روشن يهاي حكومتدر بسياري از مواقع روش

 همچنــيناي بــه خــانواده و محــدودهدر يك  و تر به حكومتبه طور وسيعخدا  ولايت رااين  .باشد همراه و نهي ولايي
    .عموم جامعه داده است

در حكومــت خيلــي كــه اقتداري و ولايــي دارد  ههايي كه جنبهاي تربيتي است. روشدر روش بنديتقسيماين يك 
از  يشــود كــه يكــبــه عمــوم جامعــه داده مــي نيزاي خانواده و در يك درجه بهمحدودتر  ؛ در يك سطحبرجسته است

  قش امر به معروف و نهي از منكر است. يدامص

 اسقاط تكليف هنحو
در  ،عمــل كــرد شخص خاطيولي  كردتقاضا  ،امر و نهيبه جاي حال اگر  .اين است كه امر و نهي كند مكلف هوظيف

 موضوع تكليــف وجــودولي چون ديگر  امتثال نكرده است؛تكليف امر و نهي را  البتهشود. تكليف ساقط مي اين صورت
    .بايد امر و نهي كند ،شودبا خواهش و تقاضا حل نمي. اما در صورتي كه شودندارد، آن تكليف ساقط مي
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 انواع امتثال تكليف
ولــي  ،امتثال نشدهامر و نهي تكليف به با تقاضا مسئله حل شد، در اينجا  آن وولي بدون  است،امر و نهي  تكليف اگر
 .2 .اطاعــت كنــد كهاين .1 :تواند به تكليف عمل كندميدو جور چون انسان  ؛دوكه موضوع تكليف منتفي ش كردهكاري 
حضــرت  تحريرالوســيلهاز باب ارتفاع موضوع اســت. در  كليفعمل به ت كاري كند كه موضوع مرتفع شود. اينجا كهاين
تكليــف گويــد بلكــه مــي ،تكليف عمل كرده استبه  نگفته ؛شودتكليف از او ساقط مي آمده است كه بارهدراين نيز امام

اگــر بــدون  فعل فرمان دهد؛ ولــي تواند بر انجام يا تركميمكلف اين يك ولايت عمومي است كه پس شود. ساقط مي
  باشد. شدهعمل به تكليف  كهاينشود نه ساقط مي ، تكليفشودفرمان انجام مي

 اقسام تكليف و مراتب آن
-گفتهمثل خود ارشاد يا دعوت. فقها  شود؛تقسيم مي غير الزاميو  الزامي به تكليف ،در امر به معروف و نهي از منكر

لذا امــر بــه  ؛در مستحبات و مكروهات استحبابي و رمات الزامي استامر به معروف و نهي از منكر در واجبات و مح اند
   شود.تقسيم ميمعروف و نهي از منكر به واجب و مستحب 

اين هم يــك قاعــده  .واجب ديگريعني در يك رتبه مستحب است و در رتبه  وجود دارد؛طيف  ،گاهي در يك روش
مي است كه طيــف دارد و اقسانيز از آن  روش تربيتي .جه كنيمهاي تربيتي است كه ما بايد در همه جا به آن تودر روش

  آيد. از مستحب تا واجب مي
متعلق امر و نهي است كــه يــك قاعــده  ،مراتب اين تابع .دارد وجود يمراتب نيز رسد در مستحب و واجببه نظر مي

وجود در روايات  نيزهايي ما با اين موافق است و شايد نشانه ارتكازات .باشد گونهاين نيزشايد در ارشاد و ...  باشد.مي
از  قواعــدايــن  .حرمت كتمان علم يا و امر به معروف و نهي از منكرنشر علم،  ،قواعدي مثل ارشاد، دعوت ؛باشدداشته 

    .باشندمي يداراي مراتب نيز هاآنمستحب و واجب دارند و هر يك از  ،حكم هلحاظ درج
تابع متعلقي است كه اين امر و نهــي بــه ، هاآناز  هركدام مراتباستحباب و وجوب و  هكلي اين است كه درج هقاعد

واجبــي اگــر شــود. بــالاتر مــي نيــز اشنهيباشد، امر و  بيشتر مورد تأكيدبه همان اندازه كه مستحبي  .گيردآن تعلق مي
امر  ،هاي خيلي بالا باشددر رتبه حراميواجب يا گيرد ولي اگر ي قرار ميترپايين هدر رتب اشنهيامر و  ،باشد ترضعيف

ارشــاد،  همچونقواعدي حكم امر به معروف و نهي از منكر و حتي  هتبعيت و درجدر خيلي بالاتر است. پس  اشنهيو 
از لحــاظ چــه  ؛تابع متعلقي است كه اين روش به آن تعلق پيدا كرده است ،حكم هكلي اين است كه درج هنشر و ... قاعد
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تأكيد استحبابي يا وجوبي. تابع اين است كه چه حكمي را بخواهد ارشــاد كنــد  هدرج چه از لحاظاستحباب و وجوب و 
  .قرار دهدامر و نهي  مورد و نشر دهد يا

 شرايط و ضوابط موجود 
داراي  ذكــر شــد،امر به معروف و نهي از منكر به عنوان يك روش ولايي به معناي عام و تربيتي بــا آن قيــودي كــه 

، نــوع ولايــي و چه ازهاي تعليمي يا تربيتي چه از نوع عمومي غير ولايي روشاين حدود و ضوابطي است. هر يك از 
به همــان شــكلي كــه در  .منكر نيز شرايط و ضوابطي دارد. امر به معروف و نهي از هستند يشرايط و ضوابطهمه داراي 

حدود و ضوابطي اســت كــه در  هااينفقه ملاحظه كرديد كه عالم بودن، احتمال تأثير، رعايت درجات و رعايت مراتب، 
  .همان رعايت مراتب است هاآنكلمات فقها براي امر به معروف و نهي از منكر آمده است كه يكي از 

 يانواع امر و نه
بــه عنــوان  ديگر؛هاي شخصي گاهي با اشاره و گاهي هم ممكن است با حالت شود،گاهي با قول ابراز مي و نهي امر

اين كار را نكــن. گــاهي كــه  فهمانند كهبه او مياخم  با اشاره و گاهيبا گاهي  ،دهدكودك كار بدي انجام مي مثال وقتي
 كهاينكند. با اخم مي يناراحت از روي .شنودرا مي غنائيدر ماشيني نشسته و  كهاينمثل  ؛است يناراحت دهندهنشان اخم
اســت. ولــي گــاهي  يناراحتبه خاطر  واقعاً  در اينجا اخم او .بيندرا نمي اخم اوهيچ اثري ندارد و كسي اخمش داند مي

    .امر و نهي استمصداق  ا اخم اودر اينج. كندخاموش غنا را كه بايد  فهماندرود و با اخمش به راننده ميجلو مي
اين است كه ردع و زجر يا بعــث را  بهبلكه  ؛نيست به لفظ در اصول گفته شده است كه امر و نهي فقط به همين دليل
در  ردع و زجر يا بعثــيعدم رضايت قلبي كه هيچ  . حال به هر طريق ممكن اعم از لفظ و غير آن. پساراده و ابراز كند

  .باشدنميمر و نهي ا مصداق، نيستآن 

 بررسي شرط احتمال تأثير 
 ،هــاآنگيــرد كــه بعضــي از قرار مي گانهپنجارچوب اين شرايط سه تا هامر به معروف و نهي از منكر در چ بنابراين،
بحــث در مــورد آن در كتاب امر به معروف و نهي از منكــر هستند كه  شرعي هادل ديگر دارايعقلي و بعضي  هداراي ادل

    .استشده 
نقلي هــم  هفهمد و در ادلآن را مي نيزالبته احتمال تأثير شرطي است كه عقل  .احتمال تأثير است از اين شرايط،يكي 

-مــي تحريرالوســيلهم كه حضرت امــام در يمعترضه به اين نكته هم اشاره كن به صورت جاهمينبه آن اشاره شده است. 
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احتمالاً از اين حكم  هم امر به معروف و نهي از منكر واجب است.باز  ،ارديي كه حتي يقين به عدم تأثير دفرمايد در جا
مفاســد ايجــاد گويد اگر سكوت علما موجب لــوس مســائل يــا ديگري است كه مي از باببلكه  ؛باب امر و نهي نيست

  ندارد.هيچ اثري  اشنهيامر يا بداند  شود، امر به معروف و نهي از منكر واجب است؛ اگرچهديگري 

 بررسي ساير شرايط 
بعضــي از شــرايط  .كتمان علم و دعوت إلي الخير نيز ضوابط و شرايطي دارنــد ،نشر ،مانند ارشاد جاهل قواعد ديگر

احتمال تأثير يــك شــرط عقلايــي اســت و در  به عنوان مثال ؛مشترك است قاعده امر به معروف و نهي از منكربا  هاآن
امر به معــروف شرايط وجوب  بعضي از شرايط،كه  گوييممي تربيتيفقه  از ديگري در جاي البتهقواعد وجود دارد.  ههم

نيســت كــه  طوراين. عمل كندگويد، مي آنچهبه خود شخص  كهاين مثل .ولي بايد به آن عمل كرد ند؛نيستو نهي از منكر 
  تكليف ندارد. ،كنداگر عمل ن

 تأثير اين قاعده هنحو
جاري  تربيت اجتماعي، هش به عنوان يك قاعده در حوزشرايط در صورت وجودطبعاً امر به معروف و نهي از منكر 

امر به معروف و نهي از منكــر بــه  ،كندكسي از ضوابط اجتماعي اسلام در روابط اجتماعي تخطّي مي ؛ يعني وقتيشودمي
إلي الخير يا ارشاد جاهــل كــه روش تعليمــي يــا  دعوة. برخلاف داردباز مياز اين كار عنوان يك روش بازدارنده او را 

  گي دارد. بازدارند هجنببيشتر به عنوان يك روش تربيتي، ، امر به معروف و نهي از منكر هستندتربيتي پيشگيرانه 

 »نصح المؤمن« ه. قاعد8
دلسوزي داشــته  هاآننسبت به  انسان خيرخواه مؤمنان باشد و كهاين ؛ يعنياست »نصح المؤمن« ه، قاعدهشتم هقاعد

ايــن  بايــد خيرخــواه ديگــران باشــد.انســان  كــهاين؛ مبني بــر در رواياتي در كتاب عشرت آمده استقاعده باشد. اين 
مســائل زنــدگي و حــل  ،خيرخواهي در رسيدگي بــه معيشــت ؛ بلكهندارداختصاص به تعليم و تربيت فقط خيرخواهي 

  هست.  نيزمشكلات 
؛ استحباب مؤكــد اســت ،آيدچيزي كه از ادله به دست مي .آيدوجوب به دست نمي ،خيرخواه مؤمن بودن هالبته از ادل

توانــد بــه عنــوان يــك است كه مي اياين قاعده .خيرخواه و دلسوز باشد ،انسان نسبت به ديگران و مؤمنين كهاينيعني 
  ذكر شود.استحبابي در  هقاعد
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 »احسان و برّ به ديگران« ه. قاعد9
آن دسته  . همچنين ازقواعد عام استحبابي است اين قاعده نيز جزو .است »احسان و برّ به ديگران« ه، قاعدنهم هقاعد
دانــش دهــد  وبه او علم  كهاينهاي عامي است كه هم در تعليم و تربيت جاري است و هم در غير تعليم و تربيت؛ قاعده

؛ ولــي احســان و بــرّ يك نوع احســان اســتاش كند، راهنمايي هاآناقتصادي و امثال  ،و در مسائل اعتقادي، اجتماعي
و  اين قاعده نيز اســتحبابي اســت .گيردبرمي فردي و ... را نيز در ،اجتماعي ،ندارد و زندگي اقتصادي هاآناختصاص به 

  وجوب و الزامي در آن نيست.

 »اهتمام به امور مسلمين« ه. قاعد10
راجع بــه  در آينده در ابواب عشرت آمده است كه قاعده نيزاين  .است »اهتمام به امور مسلمين« هاعدبعدي، ق هقاعد

   .خواهيم كردبيان  را مطالبي آن
  


